
  
  
  
  

  جون من و جون شما
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جون منو جون شما 
  جون من و جون شما اسم من رو خط نزنید

  می خوام برم ھمین روزا قول و قرار رو نشکنید
  یھ وقت نگی دیوونھ بود مشقش رو خوب بلد نبود

  بین ھمھ خاطر خواه ھا برای خنده بد نبود
  ھمی خوام برم میخوام برم اما دلم شور می زن

  انگار نگات پشت سرم عشقم رو ھاشور می زنھ
  پشت نقاب شھر تو یھ خونھ ساختم از طلا
  ھمین روزا میبرمت کلیدشم دست شماست

  جون من و جون شما فقط یک کم حوصلھ کن
  از دل بی طاقت من یھ خورده کمتر گلھ کن

  
  
  
  

  یقتھحق 
  اگھ من یھ عاشقم غریبھ با نگاه تو

  گذشتم از گناه تواگھ روی سادگیم 
  یادت رو ارزون نمیدم کھ خواستنت غنیمتھ

  دلم خوشھ بھ این شبا کھ خواب تو حقیقتھ
  حقیقتھ وقتی ھنوز شونھ بھ موھات میزنی

  پشت حریر پنجره خاتون بیدار منی
  حقیقتھ وقتی نگات پر می کشھ تو آینھ

  ازم میخواد براش بگم قشنگترین ماه منھ



   این شبای بی وفادلم خوشھ بھ این شبا، بھ
  بھ تو کھ بی وفاتری مثل دعای بی شفا

  دلم میخواد دروغ بگم حتی بھ چشمای شما
  بگم ھنوز کنارمی تموم شد این فاصلھ ھا
  حقیقتھ وقتی ھنوز شونھ بھ موھات میزنی

  پشت حریر پنجره خاتون بیدار منی
  حقیقتھ وقتی نگات پر می کشھ تو آینھ

  ن ماه منھازم میخواد براش بگم قشنگتری
  
  
  
  
  

  خواب 
  بخواب گل شکستنی کھ شب داره سر میرسھ

  مھلت عاشقی ھا مون داره بھ آخر میرسھ
  نگاه نکن بھ آسمون خورشید خانوم رفتھ دیگھ

  اینجا کسی از قدیما قصھ و شعری نمیگھ
  بخواب قشنگ و موندنی کھ دنیا دیدن نداره
  گلھای خشک کاغذی کھ دیگھ چیدن نداره

  ن دیگھ ھیچی کبوتر ندارهضریح عشقمو
  شب میره اما تو کوچھ تاریکیشو جا میذاره

  از خواب نمی پره کسی وقتی کھ برگا می ریزن
  شقایق ھای بی پناه اسیر دست پاییزن

  مرز و حصار انتظار گم تو غبار جاده ھان
  تو این ھجوم بی کسی پروانھ بودن اشتباس

  ھمدم غصھ ھای تو زخمیھ بغض خاطره اس
  زم غروبا عاشقی پشت پنجره اساما ھنو

  
  
  
  
  

  ستاره 
  ستاره ھنوز بیداری ، بازم امشب خواب نداری
  نکنھ تو ھم مثل من ، بھ عاشقی چشم انتظاری

  نکنھ تو ھم تو شبا ، خستھ از غبار جاده
  خواب فردا رو می بینی ، کھ میاد پای پیاده

  نکنھ ھجوم ابرا، تو رو ھم از ما بگیره
  ن ، دیگھ فردا خیلی دیرهستاره برای بود

  حالا کھ خورشید طلسمھ ، قلعھ سنگی خوابھ
  تو نگو عشفا دروغھ ، تو نگو دنیا سرابھ

  با کدوم بھونھ باید شبو از ستاره دزدید
  گل سرخ عاشقی رو بھ غریبھ ھا نبخشید
  ستاره ھمھ غرورم پیشکش ناز تو باشھ

  تو بمون تا چشمای من با سپیدی آشنا شھ



   خاکم تو کھ جات تو آسمونھمن اگھ اسیر
  دل خوشم بھ اینکھ ھرشب تو بیای رو بوم خونھ

  ھمنشین ابر و ماھی توی اون ھمھ سیاھی
 نکنھ اینقده دورشی کھ دیگھ منو نخواھی

  
  
  
  

  غربت 
  توی این ھجوم پاییز تو نگات ھمھ بھاره

  انگاری خورشیدم اینجا پای چشات طرح میذاره
  شکاتو می بینمیک کویر خستھ ام کھ خواب ا

  خنده کن تا جون بگیرم تو بھار نازنینم
  تو کھ دریا پیش چشمات بیقرار و بی غروره

  با تو از یھ آسمونم،ولی فردا خیلی دوره
  آسمون ابریھ اینجا اما بارونی نمیاد

  ھنوزم برای گریھ غربت چشاتو میخواد
  بغض شب کھ دیدنی نیست
  درد من کھ خوندنی نیست

  اما فردا کھ بیایی
  دیگھ غصھ موندنی نیست

  چقده سختھ رھایی
  وقتی زنجیر نگاتم

  چھ قشنگھ جون سپردن
  وقتی افتاده بھ پاتم

  وقت بیداریھ چشمات
  وفقت جون دادن یلداست

  دستتو بذار تو دستام
  کھ دلم پر از تمناست
  وقت بیداریھ چشمات

  جون دادن یلداستوفقت 
  دستتو بذار تو دستام
  کھ دلم پر از تمناست

 

  دروغھ 
  یھ دروغھ یھ دروغھ کھ واسم عزیزترینی
  یھ دروغھ کھ ھنوزم تو خدایھ رو زمینی
  یھ دروغھ اگھ دیدی من ھنوز چلھ نشینم
  ساده بودم کھ میگفتم بی تو دیوونھ ترینم

  دیگھ بازی تمومھ عشقت لبھ بومھ
  ن حرفا کدومھدل میگھ ولش کن ای

  یھ دروغھ یھ دروغھ اگھ اشکامو میبینی
  تو برو فکرخودت باش بعد ازین تنھاترینی



  یھ دروغھ اگھ باختم با تو ھر جور بگی ساختم
  اما کاش نمی دونستی تورو ھیچ وقت نشناختم

  دیگھ بازی تمومھ عشقت لبھ بومھ 
  دل میگھ ولش کن این حرفا کدومھ

  
  
  
  

  خط عشق 
  تاره امشب توی آسمون شكفتھخطی از س

  رازی رو میخواد بگھ شب کھ بھ قلب من نگفتھ
  نمیدونم بھ خیالم غرق احتیاجم امشب
  گل فریادی شكفتھ رو تن خشكیده لب

  حالا میفھمم کھ ھستیم، بی تو بی رنگ و کوره
  این دل پر شور و تنھا، حالا آبستن کوچھ

  انگار دیوونھ شدم من، قصد برگشتن ندارم
  خوام بیام بھ پیشت، دل رو زیر پات بذارممن می

  شاید تو پات رو بذاری تو سرای قلب خستھ
  تو بدون آھوی وحشی، جز بھ تو دل نبستھ
  خالی از آرزو میشم تا تو برگردی بھ پیشم

  خواستھ تو خواھش من از تو من جدا نمیشم
  
  
  

  رباعی 
  می سازم رباعی با وزن جشات

  تمیکشم نقش امیدو تو نگا
  میا رم ابرای عشقو رو سرت

  تا ببارن روی پلکای ترت
  شیشھ ی سیاه غم رو می شکنم

  سکھ قلبو بھ نامت میزنم
  توی اسمون خبر از تو میدم

  تو بخوای ھر جا برم ھر چی میشم
  شرطش اینھ کھ منو صدا کنی

  بند غربت از دل ما واکنی
  بند غربت از دل ما واکنی
  باتو تا مرز تمنا می گذرم

  و برای ابرا می برماسمت
  میندازم اسمونو بھ زیر پات
  میارم گلھا رو تو مرز نگات

  عطر عشق بھ زیر پاھات می ریزم
  خط غم رو از نگاھت می کنم
  ابرا رو بالش خوابت می کنم

  شیشھ ی تنھاییاتو میشکنم
  شرطش اینھ کھ منو صدا کنی



  بند غربت از دل ما وا کنی
  بند غربت از دل ما واکنی

  
  
  

  ھنگو ن 
  انگار عاشق شدي و چشماتو گریون مي بینم

  نگو نھ،نگو نھ
  انگاری تو این شـبا لیلا و مجـنون می بـینم

  نگو نھ،نگو نھ
  انگار از غصھ ی این فاصلھ ھا خستھ شدی 

  نگو باز مثل قدیم خواب پریشون می بینم
  نگو نھ،نگو نھ،نگو نھ،نگو نھ

  اگھ تو شبامو بی تاب کنی
  کنیگل مھتابمو بی خواب 

  اگھ با اشکای روی گونھ ھات
  دل کوچیک منو آب کنی
  دل کوچیک منو آب کنی

  نمی گم باز یھ فریبھ خواب تو
  نمی گم دروغ میگھ نگاه تو
  نمی ترسم دلک عاشق من
  گم بشھ تو چشمون سیاه تو
  گم بشھ تو چشمون سیاه تو

  آره عاشق شدم و از تو ھمین قولو می خوام
  نگو نھ،نگو نھ
  سیات خواب پریشون می بینم نگو نھ،نگو نھواسھ چشمون 

  من از اون کویر چشمات ابر گریونو می خوام
  نگو نھ،نگونھ یھ قسم خورده یھ پریشونو می خوام
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